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ن الشّیطان الرّجیم  أعوذُ باللَه م 
 بسم  اللّه الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 تأثیرپذیری انسان از شرایط مختلف و تأثیر آن بر فراموشی سیرۀ صحیح
ای به نظرم رسید؛ ]با خود[ گفتم این را خدمت رفقا عرض کنم. البتّه آمدم, یک نکتهدر راه که می 

و جریانات مختلفی است که در  1اطلاع بر آن خوب است و آن ]نکته[، تأثیرپذیری انسان از شرایط و اَجْواء
نخواهی ]پیرویِ او از[ آن روش و سیره تأثیر قرار دهد و خواهیر و بر انسان است و ممکن است او را تحتدو

 برگردد و به مسائل دیگر تغییر جهت بدهد.
 مثالی برای فراموشی سیرۀ صحیح: نشستن روی زمین، سنّتی مورد نظر بزرگان

زندگی و ترتیب وسایل منزل و خانواده بود.  یکی از مسائلی که سابق بر این ]نظر بزرگان[ بود، کیفیت
نظر بزرگان بر این بود که انسان باید روی زمین بنشیند و نشستن روی زمین، خصوصیّاتی دارد و این 

 خصوصیّات هم خصوصیّات اعتباری یا تخیلی یا توهمی نیست؛ ]بلکه[ واقعیّت است.
نحو  کنم و هم شما به یکقِسم صحبت می یک ایم، هم منالآن که ما و شما در اینجا روی زمین نشسته

جای کنید. اگر همین ما بهو تحلیل می و ادراک و تجزیه 2فهمید و اصغاءشوید و میاین مطالب را متوجّه می
کرد! شاید کرد و هم کیفیت ادراک شما تغییر مینشستیم، هم صحبت من تغییر میروی زمین، روی صندلی می

 اد مقداری اغراق باشد، چون شاید تجربه نکرده باشند؛ ولی این واقعیّت وجود دارد.این مسئله برای افر
 روی زمین نشستن، سنت رسول خدا

خب چرا پیغمبر  3«أنا عبدٌ مثلُ العَبید، أجلِسُ جِلسَةَ العَبید.»فرمایند: جهت نیست که پیغمبر میبی
آخر ! یا اینکه آن زمان آرتروز نبود؟! گرفت؟نمیمگر پیغمبر هم مثل بقیّه آرتروز ! نشست؟روی صندلی نمی
خب اگر آرتروز : »گویمکنند؛ میگاهی اوقات از من سؤال می!« گیریمما آرتروز می: »آورندامروزه بهانه درمی

طور است، کسی که آرتروز و ناراحتی دارد باید روی صندلی واقعاً هم همین.« گرفتید، روی صندلی بنشینید
[.« روی مبل بنشینیم]برای پیشگیری از آرتروز : »گویندمی[ که« نه»گویم وقتی می]ولی . گویم نهبنشیند؛ نمی
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اگر بعد از سی سال، چهل !« برای پیشگیری از آرتروز، هزار جور درمان هست، فقط مبل که نیست: »گویممی
انگار شخص، ! )روی مبل بنشینیماز الآن [ برای پیشگیری]خواهیم آرتروز بگیریم، سال، هشتاد سالِ بعد که می

آمدی، که دیگر از آن اول نیازی به روی خب تو از شکم مادرت با یک مبل درمی!( خواهد عمر نوح کندمی
کند و به آن سمت آید و وسوسه میکم نفْس میهایی است که کمخب اینها چیز! و اینها نباشد[ نشستن]زمین 

 .دهدحرکت می
 دربارۀ استفاده از مبل نظر مرحوم علامه طهرانی

های آقا، شما مبل»مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ توسط من به یکی از افرادی که در مشهد بودند پیغام دادند: 
که ایشان و دیگر آن فرد در منزلش مبل نداشت و به جای دیگر منتقل کرده بود. درحالی« منزلتان را رد کنید.

شما مبلتان را »کدام نگفتند: ند ]ولی[ به هیچرفتند، آنها مبل داشتاز دوستان و آشنایانشان می منزلِ خیلی
« کند؛ شما مبل بگذارید.شما منزلتان فرق می»گفتند: و بنده در جریان هستم ]که[ حتی به بعضی می« بردارید.

مبانی این اولیا و عرفا، مثل چوبِ خشک نیست که در هرجا فقط یک سَمت داشته باشد. اینها برحسب شرایط 
 قابل انعطاف است.

 حکایتی از علامۀ طهرانی دربارۀ برکت کارها در حالت نشسته روی زمین
وقتی در همان مشهد، خودشان ]علامۀ طهرانی[ آمدند منزل ما و دیدند میز هست و من پشت میز یک

ایم هدو ماه قبلش مبتلا به دیسک شده بودم ]اما[ تا قبل از آن موقع، تمام نوشتنینویسم. البتّه بنده یکیدارم می
قدری معرّق، که الآن ]هم آن را[ دارم. بعد، مبتلا به دیسک شدم و  های یکروی زمین بود، ]روی[ این میز

مدتی کردم که اگر بخواهم توانستم حرکت کنم. احساس میخیلی دیسک سختی هم بود؛ تا دو هفته من نمی
کند؛ لذا رفتم یک میز و یک و ادامه پیدا میشوم روی زمین ]بنشینم و بنویسم[، دوباره به همین مسئله مبتلا می

بایست تذکر خودشان را بدهند. به بنده صندلی گرفتم. البتّه به مرحوم آقا عرض کردم، ولی بالاخره ایشان می
روی میز و اینها برکت »خب این « ها برکت ندارد! برکت در نشستن روی زمین است!این نوشتن»فرمودند: 

 گویم، این است.خیری که من مییعنی چه؟! این « ندارد
 پروردگار در نشستن روی زمین« علیمِ»تحقق ربط خاص با اسم 

ماشین چند سیلندر ! افتدنشیند، یک سیلندرش خلاصه از کار میکسی که برای نوشتن، پشت میز می
[. دارد]ندر سیلهای تریلی دوازدهسیلندر داریم، این ماشینسیلندر، هشتسیلندر، ششماشینِ چهار! است؟

موتور، آن کشش را ندارد که بار را بکشد، به آن فشار [ دیگر]وقتی یک سیلندر یا دو سیلندر از کار بیفتد، 
« علیم»آن کیفیت ربط خاص که با آن ربطْ نزولِ اسم . کندزند بقیّۀ سیلندرهایش را هم خراب میآید و میمی
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آن ربط مخصوص، مختل . گیردتغییر و تبدیل قرار می کند، آن ربط دستخوشدر ذهن انسان تحقّق پیدا می
های کلیدی را ها و نقطهها و ظرافتکاریرسانَد، آن ربطی که ریزهشود؛ آن ربطی که نکات را به ذهن میمی

 .آیدبیند در ذهن میدفعه مییک[ و]کرده که انسان تصوّرش را نمی[ هاییکاریآورَد؛ ریزهبه ذهن می]
مبتلا ]کنم روی زمین بنویسم؛ مگر وقتی که احساس کنم که احتمال الإمکان سعی میحتّی خود من الآن

چون در همین تابستان امسال من دوباره مبتلا به دیسک شدم؛ البتّه نه به آن شدّت، . هست[ شدن به دیسک
البته . است[ دیسک]ه اتفاقاً در سفر هم بودیم و دیدم که همان قضیّ[. کاری انجام دهم]ولی سه روز نتوانستم 

تصوّر . خواستم ساکم را بردارم، خم شدم و خیلی شدید برداشتماحتیاطی خودم بود؛ میخاطر بیخب به
 !نه بابا: هایمان هستیم، گفتمهمان جوانی[ قدرتِ ]کردم که دیگر به می

د!»گفتم *** در جوانی به خویش می  «شیر، شیر است اگرچه پیر بوه
د!»م و دیدم *** چون به پیری رسید  «پیر، پیر است اگرچه شیر بوه

ام! خدا نکند! اینها کند که پیر شده است! حالا البتّه بنده ]پیر[ نشدهگاهی اوقات آدم فراموش می
بینید! به این چیزها خودمان را گول کنید سفید است! شما سفید میاش سیاه است، شما خیال می]محاسن[ همه

روند دیگر! بخواهیم نخواهیم دارند ما اند و همه دارند میای است که همه سوارشقافلهحال کلّزنیم! علیمی
بیند همان جریاناتی که برای دیگران کند. میرسد، مسائلی را باور میبرند. دیگر انسان به این سنین که میرا می

یکی این صفحاتش رو شود کیاند، معلوم نیست. تا یاش چه نوشتههست، برای او هم هست! حالا در پرونده
 روم.کنم، دوباره روی میز میو کسی از این قضیّه مستثنا نیست. ولی ]وقتی[ احساس ]دیسک[ می

 تطبیق دستور بزرگان با مصلحت مردم، نه با سلیقۀ آنها
دهند، بر اساس یک ، خیلی مسئلۀ جالب توجّه است که دستوری را که بزرگان به افراد میاین مسئله

 نیست، بلکه بر اساس مصلحت شخصیۀ خود آنهاست. 1ناس ت عادیِ متعارَفِ مبتلا بِهحال
 طور نِشسته بر سر سفرهتأکید بزرگان بر غذا خوردنِ جمع به

گاهی « خب این چه قِسم غذا خوردن است؟!»وقتی ما در لبنان بودیم، به رفقای لبنان عرض کردم: یک
شد و ظرف کردند، غذا در جایی بود و هرکس بلند میخاطرِ ما دعوت میهاوقات در بعضی از جاها ]که[ مثلًا ب

رفت سر یک داشت و میخواست برمیرفت در آنجا و هرچه میگرفت و میغذایش یا سینی را دست می
ام، طرف برود ای دارد که مثلًا من اینجا نشستهنشست! این چه شد؟! این چه لطفی و چه فایدهصندلی می
بردارد، بعد هم برود یک گوشه بنشیند و بخورد و بعد هم برود؟! این چه دعوتی شد؟! ]مهمان[  غذایش را

بلند شوید! سفره بگذارید، همه روی زمین بنشینیم. سنّت رسول خداست که همه »آمد بهتر بود! گفتم: نمی
                                                      

 ناس: مردم. )محقق(  1
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عنوان ا خوردن بهاین قِسم غذ« روی زمین بنشینند و جمع، جمعِ واحده باشد؛ خیر و برکت در آنجاست.
 که هرکسی بلند شود برای خودش ]غذا بیاورد، صحیح[ نیست!« سرویسسِلف»

 واکنش علامۀ طهرانی در قبال ایستاده غذا خوردن در عروسی
به عروسی رفته بودیم ـ البتّه از بستگان [ علامۀ طهرانی]با مرحوم پدرمان ! ایستندیا اینکه مثلًا بعضی می

گویند آقا می: »گفتم!« کجا برویم؟:[ »و گفتند]آقا یک نگاه کردند . یزی بود خیلی بزرگهم بود ـ آنجا یک م
نشینم اینجا، نه آقا، بنده می! قدری تفاوت داریم ما با چهارپایان یک! بایستیم؟: »گفتند!« بروید آنجا بایستید

کردند با چهارپایان نها هم احساس میبیست نفر هم که ایدیگر ما و ایشان نشستیم و ده!« برو برای ما غذا بیاور
روی صندلی بود، منتها دیگر ظرف دستمان [. و نشستیم]تفاوت دارند، آنها هم درآنجا نشستند و خلاصه آمدیم 

 !بود و خوردیم دیگر
 ها و خطر تبدیل آنها به فرهنگنقد رسومِ غلط و رایج عروسی

کم از مد شدن شود، کمکم مُد میشود، کمکم رسم میبَرَد؛ یعنی کمکم انسان را میطور مسائل، کماین
آید. اول مد است، بعد رسم است، بعد فرهنگ شود. چون مُد چیزی است که ]اول[ میتبدیل به فرهنگ می

ختلفی هستند. بعد اصلًا است؛ اینها سه حالت پشت سرهم دارند که در تثبیت یک روش، دارای مراتب م
شود. چطور خود عروسی و زفاف یک فرهنگ است، آن خصوصیّات و کیفیت مجلس زفاف هم فرهنگ می

 شود؛ مثلًا همه بایستند و غذا بخورند، مثلًا ساعت دوازده شب شام بیاورند.خودش به یک فرهنگ تبدیل می
 روسیعفتی با بعضی از رسوم رایج محافل عغیرتی و بیترویج بی

امشب ! یعنی حالا که چه؟! دور تمام شهر بگردانند[ کنند و]بوق عروس را سوار ماشین کنند و بوق[ یا]
جلب توجّه [ برای همه]همه [ گردانند ومی]ها تمام خیابان[ در! ]زنی؟خواهد بیفتد که بوق میچه اتفّاقی می

[ ماشین]طور ـ این است که ببینیم در این همین رسد ـ و خود بنده همچیزی که به نظر همه میاول[. شودمی]
خلاصه میزانش چقدر ! خوشگل است؟ بدگِل است؟! ندارد؟[ یا]پوشش دارد ! این طور نیست؟! کیست
زنند روند و بوق میبالأخره پشت سرش دارند می! ارزیابی کنیم دیگر! اش چقدر است؟قیمت و اندازه! است؟

بابا تماشا ندارد !« ای مردم بیایید تماشا کنید و ببینیدحالا ! بازاری ما این است این متاع! متاع ما این است»که 
آمدند دیدم بعضی میکه اصلًا من میطوریبه! شود یک فرهنگطبعاً این می! همه سر و تَه یک کرباسیم! دیگر

ها را بابا اینکه جوان!« کندمیها را تشویق این سایر جوان! آقا، چرا بوق نزنیم؟: »کردنداز مرحوم آقا سؤال می
حالا ! شودخودش دربیاید شاید تشویق بشوند، ولی با بوق زدن کسی تشویق نمی[ عروس! ]کندتشویق نمی

آیند و شروع پایین می[ از ماشین]روند و ایم که در میادین میخود ما دیده( بیتحرم اهل)هم که در همین قم 
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دانم، من که از نمی! خب ظاهراً تا این مقدارش اشکال ندارد! یر چیزهاکنند به کف زدن و رقصیدن و سامی
 !دانمنمی![ ظاهراً اشکال ندارد]در ملأعام بیایند و پیاده شوند و این قِسم و اینها ! قوانین و اینها خبر ندارم

دمِ فلان  بیایید»یک شب ما اصفهان بودیم، همه جایتان خالی! آدرس را گم کرده بودیم، به ما گفتند: 
همان زمان مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ بود. ما ]هم[ ایستادیم، شب جمعه هم بود. « هتل بایستید تا رفقا بیایند.

جای همه خالی! پنج تا عروسی دیدیم! و چه دیدیم! چه دیدیم که خلاصه عالی بود! خلاصه، ما و همۀ افرادی 
طور[ بسیار انبساطشان خیلی مبتهج شدیم! این ارائۀ متاعْ ]بهها و که در آنجا بودند از این شورونشاط اصفهانی

 رویِ آن آثارش است.سخاوتمندانه، خیلی برای ما جالب و جاذب بود! خب بالأخره هر کسی دنباله
بیند بین این افراد و خوک چه فرق است؟! آخر خاصیتی که خوک دارد این است گاهی اوقات آدم می

گویند این خاصیّت خوک است. لذا دهد. میان و تمتّعات دیگران قرار میکه متاعش را در معرض دیدگ
تأثیر هم نیست! کند. این قضیه بیچنین خصوصیّتی پیدا میکم گویند کسی که گوشت خوک بخورد، کممی

ر تواند جا بیفتد که چطور یک نفهم نیست. واقعاً عجیب است! این قضیّه برای من نمی« هیچیبی»]اصطلاحاً[ 
 رود!تواند ]این وضعیت را[ به خود بباوراند و بقبولاند! چون مدام این مسئله جلو میمی

ای برای قرن وصیت امیرالمؤمنین به ارتباط نداشتن زنان و مردان نامحرم، توصیه
 حاضر
در آن قسمتی که  1اش هستیم،شاءالله در این وصیّت امیرالمؤمنین در حاضرَین که مشغول ترجمهمن إن
کنم که اتفاقاً این وصیّت برای امروز دهم و در آنجا عرض میهاست، این قضیّه را توضیح میمربوط به زن

اند، در امانت، به امام اند و حذف و سانسور کردهنامه را ناقص[ ترجمه کردهاست. )آنهایی که ]این وصیت
 2اند.(علیه السلام و به علم و ادب و تاریخ خیانت کرده

سفری که داشتیم، ظاهراً در اهواز بود ]که[ در سخنانم، به رفقا عرض کردم که اتفاقاً این در همین 
نامه برای امروز و مربوط به امروز است. یعنی معجزۀ امیرالمؤمنین است در قرن حاضر؛ نه ]اینکه[ وصیت

ل آمده، آدم به آن کلام ای نبود. الآن که این وسایمربوط به هزاروچهارصد سال پیش ]باشد[ که خبری و مسئله
برد که[ این مطلب سر از کجا ]و پی می 3«و إن استطََعتَ أن لایعَرِفنَ غَیرَکَ فاَفْعَل!»رسد که امیرالمؤمنین می

 آورد!درمی

                                                      
 این رساله با نام حیات جاوید به زیور طبع آراسته شده است. )محقق(  1
 29حیات جاوید، ص   2
 .405نهج البلاغه، )صبحی صالح(، ص   3
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 ارتباط با نامحرم، از عوامل مهم متلاشی شدن کانون خانواده
پانزده ه افراد و اشخاص دارم، بیش از دهو در آنجا بنده گفتم ]که[ با همین اطلاعات محدودی که نسبت ب

مورد سراغ دارم که این ارتباطات، مختوم به متلاشی شدن خانواده گشت! یعنی پانزده را ضرب در دو بزنید، 
شود سی تا دیگر؛ چون مسئله، طرفینی بوده است. تازه این مربوط به همان چیزی است که من در جریان می

هایی را از بعضی از منابع گذرد ]و[ با چه کمیّتی و کیفیتی ]است[، دیگر اصلًا چیزهستم؛ حالا در جامعه چه می
 شنویم که واقعاً برای ما محیّرالعقول است.می

نحو خیلی معدود و محدود؛ تا نه اینکه اینها در همان زمان سابق )زمان شاه( نبوده؛ ]بلکه بوده ولی[ به
شد! خوان که در آن زمان سابق، گرفتار این مطالب نمیزن نماز شب چه باشد و مثلًا چه کسی باشد! اما دیگر

افتد! شیطان، شیطان است دیگر! دیگر چطوری آدم بگوید؟! زن مسلمانی که حتّی نماز اول وقتش تأخیر نمی
ةَ دارد! خیال نکنید هرکس آمد و دیگر نماز شب خواند، ]از بابِ[ ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰو دست از سر آدم هم برنمی

 دارد[! نه! باید همراه ]با[ مراقبه باشد.]نماز او را بازمی 1مُنكَرِ﴾ۡ  ءِ وَٱلۡ  شَاۡ  فَحۡ  هَىٰ عَنِ ٱلۡ  تَن
 لزوم محدودیت ارتباط زن و مرد به حدّ ضرورت

شود! برو میدانم! سَرَم ، خب یک چیزی می«زن با موبایل با مرد حرف نزند»گویم: وقتی که من می
گویم نه. وقتی یک مردی به خانه دانم که میقدر ]حرف[ بزن تا جانت درآید! یک چیزی می]حرف[ بزن! این

]جواب نده![ « آیدحالا کی می»دیگر ]اگر گفت[ «! نیست، خداحافظ»تلفن کرد و آقایتان را خواست، بگویید: 
دانم ]و[ حالا حالا من نمی»ندارد! گوشی را بگذار زمین! تمام شد! ]پاسخِ با عشوه به اینکه:[ « آیدحالا کِی می»

]ندارد[! خب این همین است « خُرده صبر کنید ]و[ حالا با ایشان تماس بگیرم اجازه بدهید ببینم ]و[ حالا یک
 رسد قضیه به اینجا!رسد دیگر! میدیگر! کار به اینجا می

 ای از تأثیر ارتباط با نامحرم بر زن، و روش مراقبه در آننمونه
ها کامپیوتر نبود، این وسایل ارتباط جمعی اصلًا آن زمان[ علامۀ طهرانی، که]در زمان خود مرحوم آقا 

: خود او به من گفت[ شنیدم و]کردم میها نبود، بنده از یکی از افرادی که باور ننبود، موبایل نبود، این حرف
های او در من دارد اثر سوء بینم تُنِ صحبتخواهم گوش بدهم؛ زیرا میکس را نمیهای فلانمن دیگر صحبت»

گوید، حالا طرف دارد از خدا می[. زن]حالا نه آن بیچاره قصدی دارد نه این ! زن بسیار عفیفی بود!« گذاردمی
زند[ که همه بلدند هایی ]نمیزند! حرفهای دیگر حرف نمیگوید؛ از جامی «الباقرقال » و« قال الصادق»

                                                      
 :282، ص 7. معاد شناسی، ج 45( آیۀ 29سورۀ عنکبوت )  1
 «كند.حقّاً نماز انسان را از كارهاى قبيح و ناپسند نهى مي»
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 گوید[![ها ]و مطالب مفید[ را دارد ]می]حرف کار بکنند! نه! همین]که[ چطوری بزنند و چه
شما ! طورید؟، پس چرا شما این[طور نیستماین]آقا نه، من : »خب حالا یک کسی ممکن است بگوید

بالأخره ! باید رفت تا آخرش؟! کار کرد؟باید چه[ را]مریض [ که]حالا ! این مریض است! خب بله!« مریضید
«. مریض»گویید می[ به او]شما [ حالا! ]اصلًا یکی مریض است؛ بسیار خب! کار کرد؟این مریض را باید چه
شرایط، دستخوش این این یک سنخیّت روحی و نفْسی است که این سنخیّت در این . ولی این مرض نیست

 .شود و این قضیّه برای همه هستآسیب می
طور ]هستم[! و بعد دیگر بله من این»گفت: « شما این طور؟!»گویم من اصلًا تعجب کردم! گفتم: می

یعنی تا فهمید که دارد این ! گویند مراقبهخب ببینید! این را می« کس نرفتم و ادامه ندادم.های فلانپای صحبت
گرچه این صحبت، صحبت دینی و اخلاقی است، ولی شیطان به [. گذارد، ادامه نداداثر سوء می]صحبت 

گوید، می «قال الصّادق»او . دهدرود قلقلک میچیز دیگر کار دارد؛ از آنجا میصحبت کاری ندارد، به یک
کنار کشید و خودش را کار کرد؟! تا این حساب دستش آمد، کند! خب باید چهاین دارد فقط در سیما سیر می

 سالم نگه داشت.
کس آقا، فقط فلان»گفتند: طور میحالا مقابلِ این قضیه هم بوده! ]که قضیه[ ادامه پیدا کرده، بعد هم این

نشیند، که خب هستند افرادی که ها به دل میاگر حرف« نشیند!هایش به دل می]را[ دعوت کنید! او حرف
نشیند؟! یک هایش به دل میچه شد که ]فقط[ فلانی دعوت شود ]و[ او حرفزنند! ها را هم میهمین حرف

 جای قضیّه ]اشکال دارد و[ بایستی که این را بررسی کرد!
نباید زن حرف مرد را بشنود و مرد »گویند: فهمیم: ]اینکه[ امیرالمؤمنین دارند میاینجاست که ما می

ها مال هزاروچهارصد نه آقا، این حرف»گویید: حالا شما می ، برای این قضیّه است.«نباید حرف زن را بشنود
اش همین است! ما به هر مقداری که از مطالب عقب بیفتیم، به خب برو ]حرف بزن[! نتیجه« سال پیش است!

 بازیم.دهیم و میهمان مقدار از دست می
هد پزشک و دکتری برود خوااند ]اگر صحبت زن با مرد[ فقط در موقع ضرورت باشد، ]مثلًا[ میگفته

افتد، باید انسان انجام دهد، آن هم در حدّ خیلی محدود. حالا دیگر در ]یا[ کاری دارد ]یا[ ضرورتی اتفّاق می
 دانند!گذرد، اهل فن بهتر میها چه میبیمارستان

 نفوذ آرام شیطان برای ایجاد انحراف
آید و آن حالت یواش مید که چطور شیطان یواشای است که باید به آن توجه کرواقعاً این مسئله مسئله

زند. رَویِ نفْس را با ]ظاهرِ[ حالت آرامش دل و انبساط روح و طمأنینه و راحت شدن، جا میانحراف و کج
رساند. اینجا دیگر باید انسان مراقبه داشته باشد و آید و به اینجا میاین، ]همان[ است، منتها از این راه جلو می
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 ها هم در کار نیست!تواند انسان را نگه دارد و ]برای درمان این مسئله[ ذکر و این حرفست که میمراقبه ا
مثالی دیگر برای فراموشی سیرۀ صحیح: تغییر روش اجرای عزاداری بر 

 السلامسیدالشهدا علیه
د که بزرگان از جملۀ این مسائل، قضیۀ کیفیت شعائر دینی است. شعائر دینی ما باید به همان سبکی باش

 اند و تجربه هم برای انسان حاصل شده و نتیجه هم داده است.آن را گفته
 سیدالشهدا« کشتی نجات بودنِ»غفلت عامۀ عزاداران از 

به « صراطیّت»کنیم که امام حسین ]در[ این هیئات، برای یک عده از اشخاص، از امروزه ما مشاهده می
سوی خداست، سوی خداست، پل بهه[ امام حسین راه بهکتبدیل شده است. ]درحالی« موضوعیّت»

طور کنار بندر است. سفینةالنجاة یعنی چه؟! یعنی شما داخل این سفینه شوی ]و[ سفینه همین 1سفینةالنّجاة
ایستد! راه شود، سفینه که کنار بندر نمیبایستد یا ]اینکه[ در آب حرکت کند؟! وقتی یک کسی وارد سفینه می

کند تا به مقصد برسد. کند، دریا را طی میرود، اقیانوس را طی میکند و میز آن شاطئ حرکت میافتد؛ امی
شود؛ شنا کردن بدون سفینةالنجاة در دریای متلاطم، مساوی با هلاکت است. هلاکت برای انسان حاصل می

تواند فاصلۀ د. چطور انسان میآیآید، از عهدۀ طول مسیر هم برنمیچون انسان از عهدۀ این امواج متلاطم برنمی
طور خودمان را نگه داریم، حالا چه بین این دریا تا آن دریا را با شنا طی کند؟! گیرم ما ده روز توانستیم همین

برد! ]یا فرضاً[ پنج توانیم بخوریم! آب شور که بدتر از بین میخواهیم در دریا بخوریم؟! خب آب که نمیمی
شویم! ها و حیوانات میطعمۀ کوسهرویم در دریا و کنیم، ]فرو[میروز دیگر ضعف می روز ماندیم، بعد از پنج

اصلًا نیازی به طعمه شدن ندارد، همین که ضعف کنید کار تمام است دیگر! اصلًا قضیّه به یک هفته هم 
ها طول و سال که ماههاخواهی ]با شنا کردن[ از این شاطئ به آن شاطئ بروی، درحالیکشد! حالا شما مینمی
 خواهد.النجاة میکشد! سفینهمی

کند و خیلی آرام و مطمئن و بدون هلاکت و ای است که انسان را سوار خود میالنجّاة سفینهاین سفینه
دهد و خودش هم سُکّان این کشتی را به دست دارد ]که[ از کجا ببرد که شبهه و تردید و انحراف، حرکت می

ببرد که به باد و طوفان برنخورد و سریع به مقصد برساند. این سفینه، سفینۀ امام حسین گرداب نباشد و از کجا 
 است.

                                                      
 :52، ص 2مدینة المعاجز، ج   1
 «إنَّ الحسینَ مصباحُ الهُدىٰ و سفینةُ النجاة.»
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 لزوم ورود به کِشتیِ امام حسین برای رسیدن به مقصد
در این سفینه باید وارد شد، به این سفینه باید توسّل کرد و برای رسیدن به مقصد، باید از امام حسین 

یدن به مقصد، باید ولایت آن حضرت و شفاعتش را توشۀ راه خودش قرار مدد خواست. و انسان برای رس
 تواند حرکت کند.بدهد؛ زیرا انسان خودش که نمی

 معنای کشتی نجات و وظیفۀ انسان در قبال آن
دهد؟! دستوراتی که ]امام هایی را انجام میخب چگونه این سفینۀ امام حسین، سفینه است و چه کار

هایی که خودش انجام داده است، باید هایی که خودش کرده، کارخودش داده، صحبت السلام[حسین علیه
های امام حسین شود سفینةالنجاة! نگاه به کاریک به اینها نگاه کند و به آنها عمل کند دیگر! این میبهانسان یک

اه کند که حضرت کجا وقوف شود سفینةالنجاة. نگشود سفینةالنجاة. نگاه به حرکت امام حسین کند، میکند، می
 کرد، او هم وقوف کند؛ حضرت کجا حرکت کرد، او هم حرکت کند.

طرف طرف به آنهایی که تجاری هستند و از اینجا حرکت کند؛ این کشتیطور نیست که سفینه همهاین
بینید ارد! شما میگرداند؛ شبهه ندایستند؛ ]اگر[ حرکت کنند، موج آنها را برمیروند، در بعضی از جاها میمی

ایستند تا این امواج از آن شدّت متری برگشت! باید بایستد، نباید حرکت کند. میکه یک کشتی صدوهفتاد
دهند. در بعضی از جاها باید موتور با تمام توان کار کند تا بتواند جلوی بخوابد و بعد دوباره به مسیر ادامه می

دانم! اینها را آن ملوان، آن فرماندۀ کشتی، آن کاپیتانی که را که من نمی موج را بگیرد. کجا باید بایستد؟! اینها
داند که الآن این موج، موجی است که موتور باید با قدرتِ تمام کار کند تا بتواند با آن برد، او میدارد راه می

خورَد، اگر با حرکت که می« حرکت عَرْضی»مبارزه کند. در بعضی جاها باید بایستد؛ یک اصطلاحی هم دارد که 
تواند موجب برگرداندنِ کشتی شود؛ مخصوصاً در بعضی از اوقات که کشتی خودش بار از رو باشد، قطعاً می

طور نیست که حتماً ]همیشه[ کنند. اینزیاد زده، که بادگیرش زیاد است. اینها همه محاسباتی است که آنها می
 حرکت کنند.

زد. قیامش، ایستاد؛ در بعضی از جاها حرف میکرد ]بلکه[ میت نمیامام حسین در بعضی از جاها حرک
آن عهدنامه »توانست بگوید: قعودش، جلوسش حساب دارد. حضرت ده سال با معاویه نجنگید، با اینکه می

برای برادر من است، به من چه مربوط است؟! برادرم عهد کرده صلح کند. خب اگر زنده بود، خودش هم 
توانم به معاویه بگویم: ام! الآن هم او نیست، مین که ]مکلّف[ نیستم، من که این کار را نکردهمکلّف بود. م

گویم:[ ، ]می“تو امامی ]و باید عیناً مانند امام قبل عمل کنی[”ام! اگر ]هم[ معاویه بگوید: بنده ]عهد[ نکرده
 «“شو بیا پایین!ای؟! بلند ای جای من نشستهاگر من امامم، پس تو چرا خودت رفته”

عنوان عنوان امامت نگه داشت نه بهحرف برای زدن هست، ولی حضرت احترام معاهدۀ برادر را به
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نة  برادری! به عنوان امامت که  الإمامةُ کلمةٌ واحدةٌ و الإمامُ نورٌ واحدٌ یهتهشهکّلُ ب أشکال مختلفةٍ فی الأزم 

یهة    ]لکن[ نور یکی است، حقیقت یکی است، مبدأ یکی است. . هرکدام از اینها یک ظهور دارند؛المُتوال 
ما باید این واقعیّت را در امام حسین پیدا کنیم. اتفاقاً در امام حسین همۀ اینها بوده است. یعنی امام 
حسین صلح داشته، جنگ داشته، سکوت داشته، صحبت داشته، حرکت داشته، نحوۀ برخورد با افراد مختلف 

اش، همۀ حالات مختلفۀ حیات را تجربه افتد که ]امامی[ در زندگیمیان ائمه، کم اتفاق میداشته است. یعنی در 
 کرده باشد. ولی در امام حسین تجربۀ همۀ اینها بوده است.

 انحرافات عزاداریِ بسیاری از هیئات، و تنافی آن با ورود در کشتی نجات
این سفینةالنّجاة چیست؟! همین که ما بیاییم هیئت راه بیندازیم و بر سرمان بزنیم؟! این سفینةالنّجاة 

ای ندارد! یا بیاییم مدام عربده بکشیم ]و[ در مجالس داد بزنیم ]تا[ بینیم این به حال ما فایدهشد؟! خب می
های مبلَش را بگیریم! آخر سفینه، درجۀ یک لیالنجاة جا بدهیم! برویم آن صندبیشتر خودمان را در این سفینه

و دو و سه دارد دیگر! درجۀ یکش، صندلی ]مبلی[ است، ]درجۀ دو و سه[ چوبی است! ]مثل[ قطار ]که 
دهند و از ما پذیرایی مختلف است[! آقا، هرچه بیشتر داد بزنیم، آن جای بهتر سفینه را برای ما قرار می

ایم و ان گِل و اینها بزنیم ]و[ خیال کنیم که حالا خیلی مرید امام حسین شدهمکنند؟! یا به کلهمخصوص می
اش تئاتر است وداغان کرده و سرمان را گِل زده! اینها همهدیگر عاشورا ما را خیلی از کار انداخته و دیگر درب

 بازی کردن با امام حسین است!عزیز من! اینها مسخره
نه این که . ودش مثل امام حسین و حبیب بن مظاهر حرکت کندزند که خآن فردی به سرش گِل می

سرش گِل بزند [ به]بازی در بیرون انجام بدهد و بعد هم های عوضی و تهمت و دروغ و مسخرههزار تا کار
بیا فکرت را درست ! گِل زدن چیست؟! آن گِل بر سر و دهانت بخورد! برای امام حسین، گِل زده است[ که]

سفینةالنّجاة، اینها را دارد [ عنوانبه]امام حسین ! سر رفیقت غیبت نکنپشت! یقت تهمت نزنسر رفپشت! کن
اینها [. رفتن را]طرف طرف و آنروز عاشورا و این[ در]دهد؛ نه این گِل زدن و پابرهنه راه افتادن به ما یاد می

دهند و انسان تصوّر م و عوام انجام میهایی است که مردنیست؛ اینها همین کار[ سفینةالنجاة رفتن]که دنبال 
 .است[ اصل قضیه]کند که این می

 کیفیت صحیح عزاداری
 خوانی، گریه و خود را به گریه زدنمعنای روضه

بینم[ که های بعضی از این مجالس عزاداری ]میها و فیلمکنم به این عکسمن گاهی اوقات که نگاه می
ها را چطور اصلًا تمامش تصنّع است! اصلًا تصنّع است دیگر! یعنی آن گوینده و آن فردی که دارد این روضه

گیرد مخاطب را در اختیار می خواند، با یک نحوه تردستی، با یک ]نوع[ صحبت و کلمات، آن احساساتمی
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طور عزاداری کنید؟! آنچه ما در برای اینکه به هر نحوی او را به گریه بیندازد! کجای روایت داریم که این
روایت امام  1مَن بکَیٰ أو أبکیٰ أو تبَاکیٰ وَجَبَ له الجَنةّ.روایات داریم ]این است که[ بیایید مقتل بخوانید و 

 کند.بقیّه به این مسئله حکایت میصادق علیه السّلام و 
خواهد مقتل بخواند، دیگر نباید به یک نحوی مسائل را بیان کند که انسان از روی احساسات کسی که می

گریه کند؛ بلکه انسان باید از روی فهم گریه کند. گریۀ احساسات، بعدش تبدیل به خندۀ احساسات خواهد 
ها و غیره، حتّی سرشان را زنند و در صحبتکنند و بر سرشان میه میهای گریهایطور شد! اینهایی که این

کنند! هایی با همدیگر میگویند، چه شوخیساعت که گذشت ببینید حالا به همدیگر چه میآورند، نیمخون می
[ دهد، ]و باید یکیکرد که بیچاره دارد خودش را جِر میساعت پیش آدم خیال میخب این همان بود که نیم

آورد! آیا این هایی درمیبازیوقت کار دست خودش ندهد! بعد چه مسخرهبرود جلویش را بگیرد ]تا[ یک
ماند؟! یا اینکه سر یک ران مرغ ماند و در این حزن باقی میحالت بکایی که برای او هست، تا شب هم باقی می

 کنند[! مثلًا روز عاشوراست!دیگر ]بار میکشند ]و[ چند مَتَلک به همکنند و[ از ]دست[ همدیگر می]دعوا می
اندازد، نه این که انسان را این نحوه حرکت کردن و عزاداری کردن، انسان را از سفینةالنجاة بیرون می

وارد سفینه کند. ]اینکه[ همّت انسان فقط همین سینه زدن و عزاداری و دادوبیداد و صدا بلند کردن و نعره 
ما در مجالس خود ائمه )امام سجّاد یا امام رضا یا امام صادق که مجلس تشکیل  کشیدن و اینها بشود! آیا

کردند ]که[ داد بکشند، بیفتند، بر سرشان بزنند؟! طور عزاداری میدادند( سراغ داریم که آنها هم اینمی
ن وسط ]هم[ خواند، حالا اینشست و آن ]ذاکر[ هم ذکر مصیبتی میایم؟! نه! حضرت کنار میطوری دیدهاین

کرد، اشکال ندارد. از حال رفتن اشکال ندارد. ازحال رفتن یکی از ]روی[ مصیبت اشکال ندارد. یکی غش می
خود بشود و بدون اراده صدایش بلند شود که اشکال ندارد؛ ]بلکه[ فیلم درآوردن انسان از یک مصیبتی، بی

اندازۀ بال مگس از چشمش قطره اشک به اشکال دارد هنرپیشگی به خرج دادن اشکال دارد! کسی که یک
 طور ]صدا بلند کند، اشکال دارد[!آید، همیننمی

دفعه دوربین زد، یککرد و با او حرف مییک دفعه ]فیلمی[ دیدم که ]کسی[ داشت دیگری را نگاه می
دانم شما نمی اوه گریه کردن!رفت جلویش، تا دوربین ]جلو[ رفت، شروع کرد سرش ]را پایین انداختن[ و اوه

طرف طرف و آنمرده! تو که الآن داشتی به دوربین و اینخورد، مثل مادر بچهچنان تکان میاید یا نه؟ هم دیده
ای دیر متوجه شدند! اگر خُرده دیر متوجّه شدند که باید تباکی کنند؛ دوسه ثانیهکردی! منتها ایشان یکنگاه می

 فهمیدیم!نمیزودتر بود که خب بهتر بود و ما هم 
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ام، به هایی که قبلًا خدمت رفقا کردهای است که باید به آن توجّه شود. بنده درصحبتاین مسئله، مسئله
ها را بالای کوه و در درّه ام که مقصود از این مجالس، عربده کشیدن نیست. انسان عربدهاین قضیّه تذکر داده

 تواند بکشد!هم می
 الس اهل بیتانتخاب اشعار مناسب برای مج

های والا داشته باشد. در این مجالس، باید اشعار، اشعاری باشد که حکایت از آن واقعه با آن ارزش
که طوریشود، بههاست و موجب وهن امام و مقام امام میاشعاری که در نوحه و ]روضه و ذکر[ مصیبت

کنند؟! آخر این شعر که گریه ارند گریه میاینها برای چه د»گویند: دیگران اگر به ما بخواهند نگاه کنند، می
، اینها نباید گفته شود. باید اشعاری باشد که هدف و مکتب امام را نشان بدهد. باید اشعاری باشد «کردن ندارد

شود، انسان احساس کند که باید خودش را عوض کند. خب بالأخره مجلس امام که وقتی مجلس تمام می
 کردن است دیگر! برای تغییر دادن است دیگر!حسین برای چیست؟! برای عوض 

 های کربلامؤاخذۀ سیدالشهدا در روز قیامت از شیعیان، در قبال فداکاری
دانم نمی. شنیدم که واقعاً خیلی برایم عجیب بود[ علامۀ طهرانی]ای از مرحوم آقا من یک دفعه یک جمله
[. انقلاب نشده بود]زمان شاه بود و هنوز  های فطر در هماندر یکی از عید. صحبتشان ضبط شد یا نشد

 :فرمودندمی
شدۀ علی اکبرش را در پارهاگر روزی ]حضرت[ سیدالشهدا در صحرای محشر بیاید و بدن پاره

من برای اسلام و برای شما این کار را انجام دادم؛ شما »دست بگیرد و به ما نشان بدهد و بگوید: 
 ما چه جوابی داریم بدهیم؟!« خودتان قدم برداشتید؟ چقدر برای دینتان و هدفتان و صلاح

ها و جلسات و شود که تمام آن کلاسآید، معلوم میخیلی عجیب است ها! وقتی که یک امتحان می
سابندش شناسی، همه کشک بوده است! بابا، کشک هم یک قیمتی دارد، میشناسی و غیر امامهای امامسخنرانی

اش پف بوده است! به اسم امام حسین ]ولی[ برای رنگین کردن دریا بوده، همهریزند! پُفِ و روی آش می
 سفره بوده است!

خیلی این عبارت عجیب است که امام حسین بیاید بگوید: من این علی اکبرم را برای احیای دین دادم؛ 
داد دادم؛ برای جلوگیری این علی اصغرم را برای احیای دین دادم؛ برای مبارزه با ظلم دادم؛ برای اقامۀ عدل و 

از دروغ و ستم و تقلّب دادم. تو که داری دعویِ متابعت من و تبلیغ من و زعامتِ نِیابیِ من را در میان مردم 
کنی، تو چه کردی؟! تو خودت را برای یک سیلی خوردن آماده کردی؟! هان؟! برای یک گوش گرفتن می

چیز هستیم، مردم باید به سمت کردی که ما همهقدر ادّعا میحال اینحاضر شدی یا سکوت کردی؟! تو که تابه
جا پخش کردی و ات را همهها، تو که رسالهکنیم[ و از این حرفما بیایند، ما دنیا و آخرت ]مردم را آباد می

 دیگر چیزی نمانده بود که اگر کرۀ ماه هم مقلّد داشتی آنجا ]هم[ بفرستی، چقدر انجام دادی؟
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 به علامۀ طهرانی، توسط یکی از مدّعیان برپاییِ شعائر حسینیحکایت تهمتی 
بله، این آقای طهرانی در کتاب روح مجرّد نوشته است که در »یکی از این آقایان در مشهد گفته بود: 

یعنی این آقا « خندیدند! و این انحراف از دین است و شرک است.روز عاشورا، استادشان شاد بودند و می
ین ورق این کتاب را به خودش نداده است، حالا ادّعای مرجعیّت دارد! ببینید ما کجا داریم زحمت مطالعۀ ا

 ایم!هایی ما مبتلا شدهرویم! واقعاً ما به چه مصیبتمی
ها بعد از همان مجلس، کتاب روح مجرّد را برده نشان داده، گفته آقا نگاه کنید، یکی از همین مشهدی

در جواب [. ]انداین مطلب را گفته]این صفحه [ هم در]اند، پشتش را گفته[ مطلب]این صفحه این [ در]ایشان 
تا ! اند، حالا که دیدی، خب بیا بگوخب حالا که گفته!« اندبه من اینها را نگفته! عجب! عجب! عجب:[ »گفته

گذاریم، میآن وقت ما مجلس امام حسین ! الآن که روز شنبۀ چندم محرم است، یک کلمه ایشان نگفته است
 !هااز این بازی!« ای عاشوراییان و فلان: »]کنیماندازیم، دعوت میبرای امام حسین هیئت راه می

گوید: جواب آورد ]و[ میاصغر را جلویت می]پس[ چه شد؟! امام حسین روز قیامت، حضرت علی
تکّه شده ]را باید این بدن تکّهها نیست! جواب این گلویی که تیر خورده است را باید بدهی آقا جان! این حرف

بدهی[! من هم جوان داشتم، تو هم داشتی، ]اما[ یک ناخن جوانِ من به هزار تا مثل تو و مرام تو شرف داشت! 
اکبر من شرف داشت! من برای اسلام این جوان را دادم ]اما[ تو از یک حرف و تهمتی که شدۀ علیناخن چیده

ات ای، باید برگردی! خودت در رسالۀ عملیّهای! تهمت زدهتا الآن برنگشته ای،به یک بزرگ و ولیّ خدا زده
 گردی؟!ای! چرا برنمیگفته

کند، معرّفی می1نویسد و بعد، مرحوم آقا را جزو عرفای کذّابینآن آقایی که کتاب تزکیة النّفس را می
من کجا دروغ »گوید: گیرد ]و[ میآید جلویش را میمگر ایشان مرجع تقلید نیست؟! روز قیامت پدر ما می

تان تان ندارید که دروغ حرام است؟! مگر خودتان در رسالهام؟! شما آقای مرجع تقلید، مگر در رسالهگفته
ام؟! پسر من که بود، چطور ]وقتی[ ادّعای مناظره کرد اید که تهمت حرام است؟! من دروغ گفتهننوشته

 «ات قبول نکرد؟!دهم، مجلّهجواب این مسائل را می نپذیرفتی؟! چطور وقتی که ]پسرم[ گفت
 ـکه نسبت به مبانی یا کلمهالآن هم بنده می  ـما مِن أحدٍ فی کرةِ الأرض  کلمۀ گویم: تمام اینها و تمام افراد 

بت کنم. بیایید بنشینیم و صحها و مطالب پدر ما ایراد دارد، بنده در اینجا اعلان مناظرۀ علمی در ملأ میکتاب
باشد، حالا مقاله را به ما بدهید تا در سرِ »کنیم و ببینیم که مطلب از چه قرار است. چرا نپذیرفتی؟! چرا گفتی: 

 گذارند!آورند و جلویت می؟! می«فرصت انجام بدهیم
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! کردی همه دروغ بوده استسوی امام حسین دعوت میعالی مردم را بهپس تمام این مدّتی که جناب
روی شود هرکه آید، تا سیهبالأخره جریاناتی به وجود می. گذاردله، خدا هم دست روی دست نمیالبتّه خب ب

اند و یونجه نوش جان آنهایی که فقط کاه نخورده. مردم هم همه فهمیدند، همه متوّجه شدند! در او غِشّ باشد
باید اینها رو شود، . ت کدام استاند، غیر از این دو دسته، بقیّه همه فهمیدند که مطالب چیست و حقیقنکرده

 [.روشن بشود]باید این مسائل 
طلب بخشش و جبران اشتباهات خود در قبال دیگران، مصداق ورود در کشتی 

 نجات
دنبال سفینةالنجاة امام حسین حرکت کردن همین است. یعنی تا یک دروغی به یک شخص بزرگی 

ی در سفینةالنجاة. اشتباه کردی؟! بسیار خب! ما اوقت رفتهگفتی، فوری باید بیایی تلافی کنی؛ آن
گوییم شما معصوم هستید؛ شما خاک پای معصوم هم نیستید، چه برسد به معصوم! کسی این حرف ]که[نمی

 توانید بگویید!توانید! رفع خطا کنید، رفع اشتباه کنید. این را که میمقدار که میزند. ولکن اینرا نمی
کنیم، بعداً اگر ای را مطرح میاشتباه ما یک مسئلهافتد. در یک جا بهاتفاق می همین قضیّه برای ما هم

طور نبوده و ببخشید، معذرت طور شنیدم؛ اینآقا این قضیّه را من این»فهمیدیم باید برویم عذرخواهی کنیم: 
خب برای انسان اتفاق « ها و سند و انتساب و واسطه، بیشتر باید دقّت کنم.خواهم! از این دفعه در صحبتمی
اند[، افتد. برای همه هم اتّفاق افتاده، برای بزرگان هم اتفاق افتاده است. نه اینکه آنها از این ]مسائل نداشتهمی

ام اصلًا گاهی اوقات انسان عمداً در یک اشتباهی که قبلًا گفتهطوری اند. هماناند ]منتها آنها[ عمل کردهداشته
 ایستد.جا میکند. هماننکه از یک نقطه عبور کند؛ اگر قرار نگیرد خب عبور نمیگیرد تا ایقرار می

 بررسی و اجرای دقیق روش ائمه، از مصادیق ورود در کشتی نجات
یک نگاه کند و بهسفینةالنجاة بودن امام حسین یعنی این! یعنی انسان کار و مرام و روش حضرت را یک

 تا چه مقدار به آن مرام پایبند است.ملاحظه کند و بعد ببیند که خودش 
 السلام در اطعامای از روش ائمه: سیرۀ امام رضا علیهنمونه

حتّی آن شخصی که « همۀ آن افراد باید بیایند و سر سفره بنشینند.»گوید: اندازند، امام رضا میسفره می
اول نداشت که آقایان آمدند. سفرۀ درجهطور بود؛ همه میمنزل امام رضا این 1آید.دار است، او هم میاسطبل

جا بنشینند و آقایان مدیران ]هم ها و وزیرها در یکرؤسا همه در یک اتاق و تالار بنشینند و آقایان زیردستی
                                                      

 :184، ص 2عیون اخبار الرضا، ج   1
 «.نصََبَ مَائدَِتهَُ أجَلَسَ مَعَهُ عَلىٰ مَائدَِتِهِ مَمَالیكَهُ وَ مَوَالیَهُ حتَّى البوَّابَ السّائِس»
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 ن آمد بخورند!ها بروند در آشپزخانه، هرچه گیرشاها هم دیگر بیچارهپایینجا بنشینند[ و آن پایینیک
آمد نشست، آخرسر، خود حضرت میانداخت، هرکسی که هست تا آن غلام وقتی که امام رضا سفره می

 اندازه بود.کیفیت و یکاندازه غذا ]برای همه بود؛[ همه یکو به یک
السلام در برخورد با غلامان و ای از روش ائمه: سیرۀ امام رضا علیهنمونه

 زیردستان و کارگران
گوید اگر حال چیزی هم که ]به خادمش[ میهایی است که ما باید بفهمیم و بدانیم. درعینینها چیزا

هرچیزی جای خود! نه اینکه حالا چون ما امام « چرا انجام ندادی؟!»کرد ]که[ داد، او را تنبیه هم میانجام نمی
 خیر، ]اینجا[ بخشش ندارد!هستیم، ببخشیم! نه

بود با یکی ]دستمزد را[ طی نکرده بود ]و برای کار او را آورده بود[، حضرت ]مأمورِ[ حضرت رفته 
خب اینها  1ای؟ای ]ولی[ با او طی نکردهای و یک عمله آوردهدعوایش کردند و تنبیه کردند که برای چه رفته

اید ب. هرچیزی جای خودش را دارد. حساب حساب است، کاکا برادر! هایی است که دستور است دیگرچیز
 [.رعایت شود]نظام 

نه، گذشت ندارد! « حالا چون انسان ]در راه خدا[ است، در هرچیزی باید بگذرد!»گویند: بعضی می
خواهد سوءاستفاده کند، بعد جا، طرف میجا نباید بگذرد! در یکجا باید بگذرد، در یکحساب دارد! در یک

عجب »یعنی این است! این نیست که بگوید: « خرش کردم! حاج آقا را رفتم»گوید: ]اگر انسان از او بگذرد[ می
اش رفتیم و صدقهدیدی چه خر شد؟! دوتا قربان»گوید: ]بلکه[ می« آدم ]باگذشتی[ است و گذشت کرد.

آنجا باید صاف بایستد « [ کردیم و دلش را به دست آوردیم و کشیدیم بالا رفت! خُرده جلویش ]بغض یک
بیند ]جایگاه گذشت[ است، آن دیگر یک مسئلۀ دیگر است. ی بگیرد! بله، وقتی که میو تا قِران آخر را بایست

 اینها مرام ]حضرت[ است.
 وظیفۀ انسان در عمل به تشخیص خود در اجرای شعائر حسینی

نه، »عهدۀ خود افراد و رفقاست. ممکن است یک شخصی بگوید: لذا درک و تشخیص این مسئله، به
بینم و دلم هم به این سمت گرایش دارد؛ به این کیفیت و در این وضعیّت، خلافی نمی من الآن در این کیفیت

گوییم: بسیار خب، چه اشکال دارد؟! ما که نمی« روضه، به این کیفیت مجلس، به این کیفیت اداره تمایل دارد.
م، ادعای عصمت ولی معصوم نیستی« این روش غلط است!»گوییم: ]بلکه[ می« باید ]نظر ما[ انجام شود!»

نه آقا! اصلًا گِل به »کنیم. ممکن است در این نظر خودمان هم اشتباه کنیم، یک روز هم برگردیم بگوییم: نمی
                                                      

 .288، ص 5الکافی، ج   1
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خوب است؟! « خُرده گِل، باید یک استامبولی روی سرت بگذاری! سر مالیدن درست است! بلکه به جای یک
ایم، موظّف هستیم که به شعور و درک خودمان ا نرسیدهایم. تا به آنجخیلی خب! ولی هنوز ما به آنجا نرسیده
تر از این است؛ منتها من مقداری دقیق دهیم بپردازیم. البتّه مسئله یکعمل کنیم و باید به آنچه تشخیص می

 دیگر حال نداشتم که به آن دقّت کافی بپردازم که علّت اساسی در اینجا چیست.
طوری بگذارد. چه اشکال دارد؟! تواند مجلسِ آند، میطور باشخواهد آنحالا هرکسی دلش می

دادوبیداد و هوار ]کنید[! برکلّه »گویند[: جلسات به آن کیفیت باشد. روز عاشورا به همان نحوه ]باشد که می
بزنید! به در و دیوار و ستون ]بزنید[ که آن عشق و علاقه به امام حسین بیشتر تبلور داشته باشد! و بعد هم 

وهوا ]را[ انتخاب ]کنید[! اشکال ندارد، آن]طور[ باشد! ]این[ کیفیت و حال« ن را پاره کنید و جر بدهید!خودتا
پسندند. خب دلیلی ندارد که اینها در مجلس آنها پسندند، بلکه قسم دیگر میبعضی ]هم[ آن قِسم ]را[ نمی

اشته باشند، هر کدام به حال خود. نه شرکت کنند. چه کسی گفته بروند؟! آنها بروند برای خودشان مجلسی د
پسندد ]که[ مجلس آرام با طور میای هست! این ]شخص[ ایندودستگی هست، نه خلافی هست، نه مسئله

پسندند و در طور میدهند و آنطور تشخیص میشرایط خاص خودش ]باشد[، حالا یک عده هم هستند که آن
 ندارد.وهوا هستند. خب این ایراد و اشکال آن حال

 مسئولیت صاحبخانه دربارۀ کیفیت ادارۀ جلسۀ عزاداری
شود، صاحب آن منزل نسبت به تدبیر و ادارۀ آن ولی از آن جایی که در هر منزلی که مجلس منعقد می

 توانیم از خودمان رفع مسئولیّت کنیم.مجلس مسئولیّت دارد، دیگر ما نمی
 دقت علامۀ طهرانی در جزئیات روش برگزاری مجالس منزل ایشان

خواستند خارج دیدم که گاهی اوقات بعضی میبنده خودم در زمان مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ بارها می
خوانی کند، خواست برود روضهدانند که نکنید! یا ]وقتی[ یک شخصی میاز برنامه عمل کنند، ایشان تذکّر می

کند؟! برای امام حسین آمده، نباید خوانِ امام حسین است دیگر! چه فرقی میبود که[ خب روضه ]تصور این
خوان مشخّص شده، ذاکر مشخّص شده، منبری خیر! روضهنه»گفتند: جلویش را گرفت! ولی ایشان می

ایشان است.  چرا؟! چون مجلس در منزل« مشخّص شده است. کسِ دیگر هم حق ندارد این کار را انجام بدهد!
توانست ]اجازه دهد که[ از اول آدم تا آخر خاتم همه بیایند اگر مجلس در منزل دیگری بود، آن شخص می

ها هستند. هرکس ]چنین افرادی[ در هیئت« آقا برو آنجا!»روضه بخوانند! هر کسی از در وارد شود ]بگویند:[ 
 «آقا بیا میکروفون را بگیر دستت، به فیض برسون!آقا فلان آمده! به! حاجبه»گویند:[ شود ]میوارد می
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 ضابطه از ذاکرین و سخنرانانروش ناصحیح برخی از هیئات در استفادۀ بی
گفتیم بابا این که پشت میکروفون قرار گرفته، ما یک جا رفتیم، یکی میکروفون را گرفته بود، ]با خود[ می

تی داشت[! آخر ما آمد! گردن ]کلفاوّلی بیشتر میاش به این گاوکُش است یا روضه خوان است؟! قیافه
آقا فلان اومده، صلوات براش حاج»گفت:[ مشدی میطوری هم ندیده بودیم! ]با لحنِ داشخوانِ اینروضه

 «بفرستید! فقط دو خط شعر! دو خط شعر ما را به فیض برسون!
 تفاوت سلایق در کیفیت و کمّیت مجالس و آزادی افراد در انتخاب

پسندیم ما این نحوه را نمی[ ولی. ]آید و به این نحوه دوست دارندطوری خوششان میب بعضی اینخ
کنیم؛ کسانی که بخواهند به این کیفیت و در مجالسی هم که در منزل خودمان باشد، از این جریان جلوگیری می

صدایشان را بالا ببرند، ( ج از میزانخار)کنیم؛ و افرادی که بخواهند به آن نحوه وارد شوند، آنها را بیرون می
روز عاشورا . توانند در جای دیگر و در فضای دیگر، مجلس داشته باشندها میولی همین. کنیمآنها را اخراج می

[ که]خواهد، اشکال ندارد خواهد، بیاید؛ هرکس هم نمییک مجلس منزل ما باشد، هرکس با این سبک می
دهند که شاید مثلًا بعضی از جاها ها اگر افراد تشخیص میطور در شبهمین. جای دیگر، مجلس داشته باشند
امام [ مجلس]خب [. توانند جای دیگر مجلس داشته باشندعزاداری کنند، می]برایشان مشکل باشد و نتوانند 

 دهد، مجلستواند با همان کیفیت و تشخیصی که میهرکس می. شود جلویش را گرفتحسین را که دیگر نمی
کنم خیال می. در این صورت دیگر حرف و نقلی و مطلبی هم نیست. خودش را داشته باشد و اشکالی ندارد

 .پسندند، برسندبه آنچه در ذهن و در نیّت می[ با آن]ای باشد که طرفین یا اطراف بتوانند که این نحوه، شیوه
 اکتفا نکردن بعضی از ارادتمندان علامۀ طهرانی به مجالس ایشان

دیدیم که بعضی همان مجلسِ رسمیِ صبحِ مرحوم آقا ]علامۀ ین حتی در سابق هم بوده است. ما میا
کردند که حالا به یک جایی بروند، حسابی دوسه مقداری کم است. احساس می طهرانی[ مثلًا برایشان یک

ربع بیست دقیقه ]در  کای زدیم! آره بابا! یآخِیش! خوب شد حالا یک سینه»ساعتی سینه بزنند ]و بگویند[: 
 کند.خب دیگر سلیقه فرق می« صبح[ که نشد برای امام حسین عزاداری کنیم!

حال خواستم این مسئله را هم خدمت رفقا عرض کنم. رفقا با مطالبی که بنده خدمتشان عرض کلعلی
اطّلاعی، ند. این اظهار بیاطّلاعی کدانم و اظهار بیتواند بگوید که من نمیام، آشنایی دارند و کسی نمیکرده

 اظهار رأی مخالف است!
 گو بودنِ هر فرد در روز قیامت نسبت به گفتار و کردار خودپاسخ

امام حسین هم برای همه است؛ برای یک فرد و یک نِحله و یک شخص نیست. اگر فرض کنید شخصی 
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کنم، همۀ اینها خدمت رفقا عرض می ام که مطالبی را که بندهکند... بنده هم از اول گفتهواقعاً احساس می
بسا ممکن است که من اشتباه کنم. مسئولیّت حرف خود را، بنده خودم به عهده تشخیص خود بنده است. چه

گیرم؛ ولی اگر دیگران بخواهند به همین عرایض ما ترتیب اثر بدهند، خودشان روز قیامت باید جواب می
طور ]صحبت و عمل[ آقای طهرانی! ]چون[ شما این»و گفت:  بدهند! یعنی اگر شخصی در روز قیامت آمد

 «خواستی عمل نکنی!می»گویم: ، می«کردید، ما ]هم مثل آن عمل[ کردیم
بنده مسئولیّت صحبت خودم را دارم و اگر در روز قیامت جوابی داشته باشم، خودم نسبت به مطالب 

گو باشم[؟! بنده امام که چه کسی گفته ]که باید پاسخگو خواهم بود. ولی ]نسبت به[ افراد دیگر، خودم پاسخ
ما ]کلام[ فلانی ]را[ گوش »نیستم ]تا[ در روز قیامت کلام بنده حجّت باشد و افراد در پیشگاه خدا بگویند: 

آن ]حجیت[ فقط ]در[ چهارده معصوم است. اطاعت از چهارده معصوم حجّیت ذاتیّه دارد و اگر کسی « کردیم.
کنم حجّیت ذاتّیه برخوردار است. ولی بنده عرض می صورت ازگویند عمل کند، در آنصومین میطبق آنچه مع

ام که بنده نه معصوم هستم و نه ]دارای[ آن عناوینی ]را دارم[ که خیلی متداول و بارها خدمت رفقا عرض کرده
را از ارتباط با بزرگان در این  ای هستم که آن مبانیاست! مثل یکی از رفقای دیگر هستم؛ منتها دارای مبانی

توانم تخطّی کنم. ولی افراد دیگر را هم نسبت به این مبانی ام و از آن مبانی هم نمیدست آوردهمدت زیاد، به
 کنم؛ یعنی در آن حدّی نیستم که ملزم کنم.مُلزَم نمی

 یک شخص ممکن است که بگوید:
ل به سر زدن خیلی خوب است؛ این نحوه شعر ام که فلان کار خیلی خوب است؛ گ  آقا، بنده دیده

هایی که در بین اشخاص دیگر درآوردن و این اطوار« پیسپیسپیسپیس»گفتن خیلی خوب است؛ 
طور باشد و عشق و علاقۀ افراد هم بینیم خیلی خوب است؛ اصلاً باید روضه و وضعیتّ همینمی

 یک مسامحه و تسامحی قائل شویم. شود، ما باید در اینجابیشتر به این سمت کشیده می

توانم قائل بشوم و اگر نسبت به این قضیّه حجّیتی هست، هرکسی خود ]اما[ بنده این تسامح را نمی
 داند.

بیت و راه ندادن افراد اخلالگر در برگزاری ضرورت قانونمند بودن مجالس اهل
 صحیح آن

شود، آن مجالس باید طبق همین میزان جا برقرار میایِ حقیر در همینولی مجالسی که در بیت عاریه
باشد. چطور اینکه رفقا مشاهده کردند که وقتی بنده احساس کردم بعضی از اشخاص حضورشان در مجلس 

و این « برخورد خواهد شد! حقّ ندارند بیایند و اگر بیایند با شدّت»مضرّ است، پایشان را قطع کردم و گفتم: 
انسان نباید مجلس امام حسین را ]محدود کند[ و »کار بنده موجب اعتراض بسیاری شد و شنیدم که ]گفتند[: 

 «باید درش برای همه باز باشد.
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ورید آاتفاقاً مجلس امام حسین باید خیلی قانونمند باشد! شما در مجلس امام حسین ]بیمار[ وبایی می
گیری! آیا یک شخصی ]را[ که بیماری کنید؟! چون اول خودت وبا میبگیرند؟! یا بیرونش می ]تا[ همه وبا

آورید؟! آیا کسی ]را[ که بیاید فحش بدهد در مجلس امام حسین اپیدمی داشته باشد در مجلس امام حسین می
آورید[؟! یا اینکه نه! یکتاب دارید در مجلس امام حسین ]موورید؟! آیا آدمی را که با او خلاصه حسابآمی

اتفاقاً مجلس امام حسین مجلسی است که باید بهترین ضوابط و بهترین افراد در آن باشد. این مجلس ]امام 
کند؟! خب ]در این صورت[ در مجلس کند؟! با مجلس ذکر چه فرقی میحسین[ با مجلسِ خدا چه فرقی می

ن خدا فرق است؟! مجلسی است که انسان عصر جمعه ذکر هم همه باید بیایند! مگر بین امام حسین و بی
خواهیم ما هم می»گویند: گیرد برای ذکر یا برای دعای سمات؛ چرا همه افراد نباید شرکت کنند؟! آنها هم میمی

خواهد دعای سمات بشنویم! مگر دعای سمات گویید؟! ما هم دلمان میبیاییم دعای سمات بشنویم! چه می
اینها مسائلی است که بایستی در نظرگرفت. لذا بنده از این به بعد نسبت به این مسئله « فقط مال شماست؟!

 دهم.العمل نشان میعکس
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